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حقیقت این است
اگر بخواهیم معیشــت مردم درست شــود، باید اقتصاد ما توانمندتر 
شــده و توانایی های فنی و علمی ما افزایش یابد. این نوشته به معنی 
مخالفت با سیاســت های خارجی نیســت، بلکه به این دلیل نوشته 
شده که به هرحال نتیجه طبیعی چنان سیاست هایی چنین اقتصادی 
خواهد بود و چون ما هم می خواســتیم سیاست های خارجی خود را پیاده کنیم و 
هم آزادی شهرنشینی و اقناع طبقه مشکل پسند را در دستور کار داشتیم، جامعه را 
از لحاظ اقتصادی و روابط فردی رها کرده و با سیاســت های ارزی و ریالی بر آتش 
آن دمیدیم. ما می توانیم سیاســت های خارجی آزموده شــده را به  عنوان کشوری 
انقلابی ادامه دهیم، اما اگر سیاست های داخلی متناسب با آن طراحی نشود، یقینا 
حتی بدون دخالت خارجی و هجمه دشمنان سرزمین سوخته، مردمانی ناراضی 
و ناامید و جامعه ای رو به سراشــیبی خواهیم داشــت. اگر واقعا معتقد به ادامه 
سیاست های خارجی هســتیم، لزوما باید در داخل تمهیدات لازم که همانا نوعی 
اقتصاد جنگی و صرفه جویی کامل و مبارزه با رانت و فساد است را برگزینیم. البته 
با شرایط فعلی شاید بسیار دیر شده باشد؛ زیرا جامعه و کشور بسیار آسیب پذیر شده 
است. هم درباره مســائل داخلی، هم از سوی همسایگان و هم از سوی دشمنان 
اصلی انقلاب اسلامی، شعار بهبود معیشــت مردم با وضع کنونی ایران و جهان 
واقعی نیست و رئیس جمهورمان هم به دام آن افتاده است. اگر واقعا به معیشت 

مردم و آینده کشور علاقه مندیم، پس کشتی بان را سیاست دگر باید.

از تجربه زلزله بم تا آینده های روشن تر
مکان اســکان موقت را به بیرون شــهر نبردیم و خوشبختانه بعد از 
مدتی متوجه شــدیم که قراردادن یــک کانکس برای هر خانواده در 
قطعه خودش گزینه مطلوب  تری اســت. اگرچــه چادرهایی هم در 
فضاهای حاشیه ای شــهر یا پیاده روها برپا شده بود، اما مشکلاتی را 
کــه به دلیل باران و نفوذش به داخل چادرها در جاهای دیگر دنیا پیش می آید، 
آن ســال در بم نداشتیم. مردم بم بسیار فاخر و متفاوت اند. آقای عامری درختان 
نخل یک باغش را به کاروانسراهای ما هدیه کرد. مشکل آن سال آدم های زیادی 
بود که از روســتاهای اطراف به بم آمدند و مســکن می خواستند. پیمانکاران و 
افراد و گروه های دیگر هم به نفع خود از آشفتگی های دوران بحران سوءاستفاده 
می کردند. ولی باید گفت که ۲۰ ســال پیش به هر حال همه آرا م تر بودند. علل 
شکست های بازســازی بم را حاضران متخصص در جلســه در عوامل مختلف 
می دیدند. گفتند مردم روستاها طمع کردند و برای گرفتن سهم از کمک ها هجوم 
آوردند، درحالی که می بایســت مردم شهر ابتدا به مشــارکت گرفته می شدند و 
ســتاد بازسازی باید حامی می بود و وام می داد. اگر ســتادهای معین استانی ما 
بحث های معمول استحکام بخشی و مقاوم سازی ساختمان های آسیب پذیر را از 
ملل دیگر مثلا ژاپن بیاموزند و پیشــگیری را در اولویت کارها و برنامه های جاری 
خود قرار دهند، اســتاندارد و نظارت را بر ساختمان ها اعمال کنند، کلاف بندی و 
ضدزلزله کردن بناهای قدیمی تر یا اصلاح بناها با مصالح ســبک را توصیه کنند، 
بدون شک تلفات در روز زلزله کمتر خواهد بود. ما نباید صبر کنیم که زلزله بیاید، 
بعد چندصباحی بازسازی نصفه نیمه ای کنیم و بعد همه چیز را به امان خدا رها 
کنیم تا زلزله بعدی. هر اســتان نیز باید ســتاد معیــن مجهزی برای خود تدارک 
ببیند (با کانکس های جمع شدنی و قابل استفاده مکرر) تا در روز مبادا به کار آید.
در بحث هایــی که اخیرا زلزله شناســان معــروف مانند دکتــر بیت اللهی درباره 
خطرناک بودن تهران طرح کردند، دریافتیم که متأسفانه تعدادی بیمارستان های 
اصلی شــهر و نیز بیش از صد برج مسکونی ساخته شده در شهر روی گسل های 
زلزله قرار گرفته اند و این واقعا مایه تأســف اســت؛ زیرا به این معنی اســت که 
مسئولان صادرکننده مجوز ساخت برج در شهرداری ها از حریم گسل های زلزله 

به ویژه گسل شمال تهران غافل بوده اند.
آن روز در جلســه پژوهشکده ســوانح طبیعی، خانم فیروزه صابر، مدیر «شبکه 
کمــک»، مجموعه ای از ان جی اوهایی که در ســال ۱۳۹۸ به مناســبت کرونا در 
کنــار هم قرار گرفتند و امروز همچنان به فعالیــت ادامه می دهند، نیز به نکات 
کلیدی و پایه ای تأکید داشتند. از جمله اینکه اگر بخواهیم آمادگی و پیشگیری را 
اصل قرار دهیم، آمادگــی جوامع محلی برای مواجهه با زلزله در همه محلات 
ایران باید مســجل شــود. یعنی همه خانواده ها تعلیم دیده باشند یا آگاه باشند 
که هنگام زلزله چه بایــد بکنند. برای این اطمینان باید طرح های پایه «مدام» از 
ســوی ســازمان های مدیریت بحران یا هلال احمر در سطح محلات فعال باشند 

و مدارس نیز با اهالی، به ویژه کودکان و نوجوانان در همین ارتباط تمرین کنند.
مدیریت بحران نه تنها در زمان زلزله، بلکه هنگام ســیل (ســیل های خوزستان، 
گلستان، لرستان و بلوچستان در سال ۹۸) نیز باید با دانایی انجام شود. تجربیات 
هند و دیگر کشورهای در حال توســعه به ما نشان می دهد که مدل های برخورد 
با بحران باید با توجه به شــرایط خاص هر منطقه و اقوامش انجام شود. تقویت 
تاب آوری در جوامع محلی و توان افزایی در کلیه ابعاد زندگی آنان از اصول اولیه 
کار اســت. همچنین قانون مندی و جلب احترام و مشارکت مردم، داشتن برنامه 
اضطراری ایجاد شــغل برای مردم زلزله زده و ایجــاد محیط های مهارت آموزی 

خواهد توانست مانع سرگردانی جوامع زلزله زده شود.

هیچ مدیر مدرسه ای، آنها را نمی خواهد
درک مدیران مدارس نسبت به این کودکان کم است

زهــرا یــاوری، مدیرعامل روشــنای امید هــم در پایان با اشــاره به 
چالش هــای موجــود با مدیران مــدارس، اضافه می کنــد: «من اگر 
یک کودک داشــته باشم، می گردم و بهترین مدرســه منطقه را پیدا 
می کنــم و کودکم را همان جا ثبت نام می کنم، ولی وقتی ۱۵ کودک دارم این حق 
انتخاب من کاهش پیدا می کند؛ چون مجبورم آنها را در مدارس مختلف منطقه 
ثبت نام کنم. متأســفانه در مواردی درک مدیرها از این مســائل زیاد نیســت. دو 
مورد که خدمتتان بگویم، دو تا از دخترهای ما می خواســتند با هدایت تحصیلی 
مدرسه فنی رشته حسابداری بروند که فقط یک مدرسه در محل زندگی آنها این 
رشــته ها را داشت. مدیر مدرســه می گفت چون اینها بچه بهزیستی هستند، من 
اینها را ثبت نام نمی کنم. می گفت مدرســه ای داریم که کل بچه های آسیب دیده 
و یتیــم آنجا می روند و اینها را هــم آنجا ثبت نام کنید. ایــن خانم اصلا متوجه 
نبود، چون اصلا تجمیع این کودکان در کنار هم اشتباه است و از نظر تربیتی هم 
این مدرســه موفق نخواهد بود. با این حال بعد از دوندگی بســیار باز به ما گفت 
هر دو را در یک رشــته نمی نویســم. خلاصه با تهدید شــکایت آنها به بهزیستی 
و قوه قضائیه بچه های ما ثبت نام شــدند، اما به آنهــا گفتم همین که بچه های 
مــا می دانند با چه زوری ثبت نام شــدند نگرانم که در طول ســال چه اتفاقاتی 
برایشــان در مدرســه خواهد افتاد. بنابراین اتنخاب مدرسه برای ثبت نام بچه ها 
خیلی دســت ما نیست. اگر قانون مشخصی باشــد دیگر کسی نمی تواند این قدر 
سلیقه ای عمل کند. کودک دیگر ما چون بچه بهزیستی بود دو بار آزمون ورودی 
داد بــرای ثبت نام در صورتی که از هیچ دانش آمــوز دیگری آزمون نگرفتند. در 
آخر دیدند بهانه ای برای ثبت نام نکردن ندارند و او را ثبت نام کردند. رفتارهای به 
این شــکل کادر مدرسه با ما کم نبوده و شاید نیاز است تا این موضوعات بارهای 
بار گفته شود و اگر دستمان رســید، پروتکلی برای مواجه با کودکان آسیب دیده 
به آموزش وپرورش برسانیم که به معلم و کادر مدرسه بدهد. از این مسائل باید 

آن قدر گفت تا آگاهی به قدر کافی ایجاد شود».

رستگاری در سرکوب
نئولیبرالیسم ایرانی و وسوسه اقتدارگرایی عربستان و امارات

یادداشت

گزارش

ایدهایده

رایج تریــن شــیوه اعدام در عربســتان ســعودی گردن زدن 
با شمشــیر اســت. هرچنــد هیچ کــس نمی دانــد از ۳۳۰ 
مورد اعدامــی که بنا بر یافته های ریپرایو در ســال ۲۰۲۴ در 
شــبه جزیره رخ داده اســت، چند مورد به این شــکل انجام 
شــده و آیا کشــتن به روش صلیب هم در کار بوده است یا 
خیــر. بااین حــال، بعید به نظر می رســد این آمــار، گونه ای 
از نئولیبرال گرایــی در ایــران را – چه در دانشــگاه و چه در 
مطبوعات – که شیفته توسعه اقتصادی سرسام آور پادشاهی 
ســعودی و امــارات متحده عربی هســتند، بــه تجدیدنظر 
درباره دست کشــیدن از الگوسازی این دو حاکمیت به شدت 
اقتدارگرا و غیردموکراتیــک به مثابه حکمرانی های موفق و 

درخشان، تشویق کند.
ناکامی تراژیک جنبش های دموکراسی خواهی در ساخت 
دولت هایی که توســعه پرشور سیاســی را نمایندگی کنند و 
بدتر از آن، تورم مرگ بار ناشی از بحران سیاست خارجی در 
ایران – که خود از ســوژه های اصلی همان توسعه سیاسی 
دموکراتیک بــود – و طبیعتا به پاخاســتن طوفانــی از فقر، 
نابرابری و بیکاری در کشــور که اغلــب گروه های اجتماعی 
با آرمان توســعه سیاســی را درنوردید، فرصتی بی بدیل در 
اختیار ذی نفعانی قرار داد که برای سال های طولانی تلاش 
می کردند دموکراســی خواهی را اولویتــی «درجه دوم» (یا 
درجه چندم) توصیف کنند و ایده «اول رشــد اقتصادی» را 
در قلمروهای فکری و سیاسی جامعه نهادینه کنند، الگوی 

اصلی آنها عربستان و امارات است.
رژیم هــای اقتدارگــرای خلیج  فارس، به ویژه عربســتان 
ســعودی و امارات متحده عربی، به  طور گسترده ای درحال 
بازتعریف خود به  عنوان دولت های مدرن و مترقی هستند. 
وسوسه تقلید از مدل های اقتدارگرایانه که وعده رشد سریع 
اقتصــادی می دهند، چالشــی عمیق بــرای جوامع در حال 
گذار به دموکراســی در میان مشکلات اقتصادی و بی ثباتی 
سیستماتیک ایجاد می کند. اگرچه رژیم های تماما اقتدارگرا 
ممکن اســت توهم ثبات و کارآمدی را القا کنند، اما ناتوانی 
آنها در انطباق با مطالبات اجتماعی و وابســتگی ذاتی شان 
به ســرکوب، پایایــی بلندمدت آنهــا را تضعیــف می کند. 
پرسش بزرگ و همیشگی این است که آیا توسعه اقتصادی 
می تواند بــدون اصلاحات سیاســی موازی پایــدار بماند و 
آیا اولویــت دادن یکی بر دیگری منجر بــه بی ثباتی و زوال 

نظام مند خواهد شد؟

 شکوه و تاریکی
به  طور ویژه از ســال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵)، عربستان سعودی و 
امارات متحــده عربی با کاهش محدودیت های اجتماعی و 
اســتفاده از تبلیغات جهانی، تــلاش کرده اند تصویر خود را 
به  عنوان دولت های مدرن و مترقی بهبود دهند. عربســتان 
با لغو قوانین ســخت گیرانه حجاب برای گردشگران، صدور 
ویزای توریســتی از ســال ۲۰۱۹ (که موجــب ورود بیش از 
۱۰ میلیون گردشــگر در ســال ۲۰۲۲ شــد)  و جرم زدایی از 
رفتارهایی مانند اقامت زوج هــای خارجی در هتل ها بدون 
ارائه مدارک ازدواج، جذابیت بیشتری برای گردشگران ایجاد 
کرده است. آل سعود مناطق گردشگری آزادی مانند منطقه 
دریای سرخ را توسعه داده که قوانین مذهبی سخت گیرانه 
کمتری دارند. امارات نیز با جرم زدایی از مصرف الکل، اجازه 
هم زیســتی بدون ازدواج و تمدید اقامت ویزای توریســتی 
تا پنج ســال، شرایطی مناســب برای گردشــگران خارجی 
فراهم کرده اســت. در زمینــه فرهنگی، عربســتان میزبان 
جشــنواره موســیقی «MDL Beast» در ریــاض، با حضور 
هنرمندانی مانند دیوید گتا، مارتین گریکس و جیسون درولو، 
و کنســرت های خوانندگانی چون ماریا کــری و پیتبول بوده 
است. همچنین  رویدادهای بزرگی مانند فصل ریاض با بیش 
از ۱۰۰ رویداد بین المللی و جشنواره دریای سرخ برای جذب 

سینماگران جهانی برگزار شده است.
هر دو کشــور از دیپلماسی عمومی و ســرمایه گذاری در 
رســانه های بین المللــی بهره گرفته اند. امــارات با حمایت 
از رســانه هایی ماننــد ســی ان ان و بلومبــرگ و راه اندازی 
در  ســرمایه گذاری  بــا  عربســتان  و  عربــی،  اســکای نیوز 
ایندیپندنــت و یورونیوز عربی، خرید ســهام در فاکس نیوز و 
تبلیغ پروژه های ویــژن ۲۰۳۰ از طریق برنامه های اقتصادی 
سی ان بی ســی، تلاش کرده اند دیدگاه جهانی را به نفع خود 
تغییر دهند. این کشــورها همچنین با راه اندازی شبکه های 
داخلی مانند «Saudi Green Initiative TV» و اســتفاده از 
پلتفرم های دیجیتال نظیــر «The National»، و کمپین های 
گســترده در شــبکه های اجتماعی همراه با هشــتگ هایی 
ماننــد #VisitSaudi و #UAEInnovates، پروژه های خود را 
به مخاطبان بین المللی معرفــی کرده اند. در حوزه ورزش، 
عربستان با سرمایه گذاری میلیاردی در لیگ فوتبال داخلی و 
جذب ســتاره هایی مانند کریستیانو رونالدو و نیمار، و امارات 
بــا میزبانی مســابقات تنیس ATP و فرمول یــک ابوظبی، 

موقعیت بین المللی خود را تقویت کرده اند.
در همین حال، عربستان سعودی و امارات متحده عربی 
در ســال های اخیر رشد اقتصادی چشــمگیری داشته اند و 
 (FDI) موفق به جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی
قابل  توجهی شــده اند. اقتصاد عربســتان سعودی در سال 
 (GDP) ۲۰۲۲ با رشــد ۸.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی
مواجه شــد و در ســال ۲۰۲۳ ســرمایه گذاری های مستقیم 
خارجی به ۲۵.۶ میلیارد دلار رسید که نشان دهنده افزایش 
۵۰ درصدی نســبت به سال قبل و دستیابی به موجودی کل 
۸۹۷ میلیارد ریــال (۲۲.۵ درصد تولیــد ناخالص داخلی) 
است. این سرمایه گذاری ها بیشتر در بخش هایی نظیر تولید، 

مالی، بیمه، ساخت وساز و تجارت متمرکز بوده اند.
در چارچوب چشم انداز ۲۰۳۰، این کشور با سرمایه گذاری 
در بخش های گردشــگری، ســرگرمی و فنــاوری تلاش دارد 
وابســتگی خــود به نفــت را کاهــش دهد. از ســوی دیگر، 

امارات متحده عربی در ســه ماهه چهارم ســال ۲۰۲۳ رشد 
۴.۳ درصدی تولیــد ناخالص داخلــی و ۶.۷ درصدی بخش 
غیرنفتــی را تجربه کرد و برای کل ســال ۲۰۲۳ رشــد تولید 
ناخالــص داخلی غیرنفتی بــه ۶.۲ درصد رســید. همچنین  
سرمایه گذاری های مســتقیم خارجی در این کشور با ۳۴.۹۷ 
درصد افزایش نسبت به ســال ۲۰۲۲ به ۳۰.۶۹ میلیارد دلار 
رسید و بخش های انرژی های تجدیدپذیر، فناوری و لجستیک، 

از جمله حوزه های اصلی جذب سرمایه گذاری بودند.
امارات اکنون بیش از ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی 
خــود را از بخش غیرنفتــی تأمین می کند و با توســعه در 
حوزه هایی مانند گردشــگری، حمل ونقل هوایی و خدمات 
مالــی، اقتصاد خود را متنوع کرده اســت. این دو کشــور با 
تلاش برای ایجاد محیطی مناســب برای ســرمایه گذاران و 
پیگیری استراتژی های توسعه اقتصادی، به بازیگران کلیدی 

اقتصادی در خاورمیانه تبدیل شده اند.
اما آنچه حامیان راست گرای عربستان و امارات در ایران 
(و البته با دلایل متفاوت در جهان شمالی) کوشش بسیاری 
در نادیده گرفتنش دارند، تاریکی های مخوف زندگی سیاسی 
در این دو کشور است. با وجود برخی اصلاحات سطحی در 
ســال های اخیر، زنان در عربستان سعودی و امارات متحده 
عربی همچنان با سرکوب سیستماتیک، حذف از محیط کار، 

آزار، خشونت و قوانین تبعیض آمیز مواجه هستند.
در عربســتان، قوانین قیمومت مردان همچنان استقلال 
زنان را محدود کرده و برای ازدواج، ســفر و اشتغال نیازمند 
اجازه سرپرســت مــرد هســتند  و ۷۵ درصد از زنــان ۲۰ تا 
۲۹ســاله بی کارند (آمارILO۲۰۲۳). بــا وجود اعطای حق 
رانندگــی به زنــان در ســال ۲۰۱۸، محدودیت های دیگری 
مانند دسترســی محــدود به صنایع با درآمــد بالا همچنان 
پابرجاست. خشونت و آزار نیز در هر دو کشور گسترده است. 
در عربســتان، ۳۵ درصد از زنان خشــونت خانگی را تجربه 
کرده انــد، اما فقــط ۱۵ درصد از این موارد توســط مقامات 
بررسی شده اند  و در امارات، ۸۲ درصد از موارد گزارش شده 
خشــونت خانگی بــدون پیگیری باقی می ماننــد  (دیده بان 

حقوق بشر ۲۰۲۳).
فعال برجســته ای مانند لجین الهذلــول، که برای حق 
رانندگی مبارزه کرد، به مدت هزار و یک روز بازداشــت شــد 
و در دوران بازداشــت، شــکنجه و به شــیوه ای مخوف آزار 
جنســی را تجربه کرد. سلمی الشــهاب را از یاد نبریم که به 
دلیــل توییت هایــی در حمایت از حقوق زنان به ۳۴ ســال 
زندان محکوم شد و یا ســمر بدوی، زنی که مخالف قوانین 

قیمومت مردان بود، بارها بازداشت و از سفر محروم شد.
در امارات، فعالانی مانند مریم البلوشــی، که شکنجه و 
شرایط غیرانسانی در بازداشت را گزارش کرده است و زنانی 
که برای برابری در طلاق و حضانت فرزندان مبارزه می کنند، 
تحــت نظارت و آزار قرار دارند. زنانی که خشــونت یا آزار را 
گزارش می کنند، در صورت  ارائه نکردن شــاهد مرد، ممکن 
اســت به زنا (روابط نامشروع) متهم شوند. قوانین خانواده 

در هر دو کشور به شدت به نفع مردان است.
«سلطانیســم» در آل سعود غیرشــکننده و ترک ناپذیر به 
نظر می رســد. در عربستان سعودی به طور مطلق ( و واقعا 
مطلق) فعالیت احزاب سیاسی ممنوع است. دولت تشکیل 
احزاب را تهدیدی برای وحدت ملی و ثبات کشــور می داند. 
به جای آن، این کشــور از یــک مدل حکمرانــی متمرکز به 
رهبری خاندان سلطنتی اســتفاده می کند. درست همچون 
عربســتان ســعودی، در امــارات متحده عربــی نیز احزاب 
سیاســی مجاز نیستند و اساســا جایگاهی در قانون اساسی 
برایشان در نظر گرفته نشده است. دولت حفظ هویت ملی، 
ثبات و هماهنگــی را از جمله دلایل ضروریِ نبودن احزاب 

سیاسی توصیف می کند.
محمــد بن ســلمان، ولیعهــد و حکمران عربســتان، در 
مصاحبه های مختلف با نشریات غربی هرگز درباره موضوع 
احزاب سیاســی یا امکان معرفی تکثرگرایی سیاسی در این 
کشور صحبت نکرده است. به  طور مشابه، اظهارات عمومی 
و مصاحبه های شــیخ محمــد  بن زاید، رئیــس مادام العمر 
حکومت امــارات، بر موضوعاتی مانند توســعه اقتصادی، 
ثبات منطقه ای و روابط بین المللی متمرکز بوده است. هیچ 
گزارشی از اظهارات او درباره مسئله احزاب سیاسی یا قصد 
او برای تغییر چارچوب سیاســی فعلی امارات برای پذیرش 

چنین نهادهایی وجود ندارد.
در عربســتان ســعودی و امارات متحده عربی، بسیاری 
از رمان های مشــهور اروپایی و آمریکایی و کتاب های علوم 
انســانی به دلیــل محتوای سیاســی، مذهبی یــا فرهنگی 
حســاس ممنوع شــده اند. از رمان های ممنوع می توان به 
۱۹۸۴ و مزرعــه حیوانــات اثر جورج اورول اشــاره کرد که 
بــه دلیل انتقــاد از حکومت های توتالیتر، ممنوع شــده اند. 
لولیتا اثر ولادیمیر ناباکوف بــه دلیل محتوای جنجالی، رمز 
داوینچــی اثر دن بــراون به دلیل مضامیــن مذهبی  و هری 
پاتر اثر جی کی  رولینگ به دلیل ترویج جادوگری در لیســت 
ســیاه قرار دارند. همچنین  رمان هــای بلندی های بادگیر اثر 
امیلی برونته و رنگ ارغوانی اثر آلیس واکر به دلیل مضامین 

اجتماعی و جنسیتی ممنوع شده اند.
در حوزه کتاب های علوم انسانی، آثار مهمی مانند جنس 
دوم اثر ســیمون دوبــووار که به تحلیل تبعیض جنســیتی 
پرداخته، شرق شناسی اثر ادوارد سعید که دیدگاه های غرب 
نسبت به شرق را نقد می کند، مانیفست کمونیست اثر کارل 
مارکس که به ترویج ایدئولوژی کمونیســم پرداخته  و توهم 
خدا اثر ریچارد داوکینز که دیدگاهی آتئیســتی دارد، ممنوع 

شده اند.
جز اینها، کتاب های ریشه های توتالیتاریسم اثر هانا آرنت، 
نظم و مجازات اثر میشــل فوکو  و روحیه نافرمانی مدنی اثر 
هنری دیوید ثورو به دلیل تحلیل های اجتماعی و سیاســی 

خود با محدودیت مواجه شده اند.

در جوامعــی ماننــد ایران کــه آرمان هــای دموکراتیک 
در میان بی ثباتی شــدید اقتصادی به خاکســتر نشسته اند و 
دلسردی در بازســازی روندهای مؤثر دموکراتیک پرحرارت 
اســت، وسوســه تقلید از مدل هــای اقتدارگرایانه که وعده 
رشــد سریع اقتصادی می دهند، چالشــی عمیق برای یافتن 

راه حل های دموکراتیک و پایدار ایجاد می کند.
در ادامــه، بــا بهره گیــری از ایده هــای نظریه پردازانــی 
مانند آمارتیا ســن، منکر اولســون و لری دایمونــد، به نقد 
ایــن گرایش هــا پرداخته و ناســازگاری مدل های توســعه 
اقتدارگرایانــه بــا پویایی هــای اجتماعی-سیاســی ایران و 

خطرات ذاتی آنها را بررسی می کنیم.

آزادی به مثابه توسعه
در حقیقت، مســئله بغرنــج از اینجا آغاز می شــود که 
اولویت دادن به توسعه اقتصادی، با ایده به  تعویق  انداختن 
اصلاحات رادیکال دموکراتیک، به  طور مؤثر آزادی هایی که 
امکان توســعه پایدار را فراهم می کننــد، تضعیف می کند. 
آمارتیا سن در کتاب مشــهورش، توسعه به مثابه آزادی این 
مشاجره را پیش می کشد که آزادی ها نه تنها «اهداف اولیه» 
توســعه هســتند، بلکه مهم ترین «ابزار» آن هم محســوب 
می شوند. او بر «ارزش ذاتی» دموکراسی تأکید دارد، نه فقط 
به  منزله وسیله ای برای دستیابی به اهداف اقتصادی، بلکه 
به  عنوان عامل تسهیل کننده آزادی های فردی و قابلیت ها. 
از منظر ســن، ظرفیت تطبیقی دموکراسی -که در مواجهه 
با بحران های اقتصادی و اجتماعی حیاتی اســت- غیرقابل  

چشم پوشی است.
ناپایــداری زمانــی رخ می دهــد کــه مدرنیزاســیون از 
نهادمندی سیاسی پیشــی می گیرد  و این لحظه ای است که 
شــکنندگی رژیم های اقتدارگرا برجسته می شود. برای ما در 
ایران، بحــث درباره این نوع پیشــی گرفتن جذاب، تاریخی و 
«خودمانی» اســت. ما به خوبــی و تمام و کمال آگاهی داریم 
که انقلاب ۵۷ و سرنوشــت محمدرضاشاه پهلوی نمونه ای 
برجســته از چنین وضعیت تند و تیزی است. مفهوم «راهزن 
ســاکن» (Stationary Bandit) که مانکور الســون در مقاله 
خود با عنوان «دیکتاتوری، دموکراســی و توســعه» مطرح 
کرد، به حاکم مســتبدی اشــاره دارد که به جای غارت های 
پراکنــده و کوتاه مــدت، با ایجــاد ثبات، انحصار ســرقت از 
طریق مالیات را به دســت می گیرد و کالاهای عمومی ارائه 
می دهــد تا بهره وری اقتصادی را افزایش دهد. او اســتدلال 
می کند که هرچند دیکتاتوری ها می توانند در کوتاه مدت رشد 
اقتصــادی ایجاد کنند، بی ثباتی و فقدان نهادهای مســتقل، 
در بلندمــدت مانع پیشــرفت پایــدار می شــوند. در مقابل، 
دموکراســی ها بــا ایجاد نهادهایــی مانند حقــوق مالکیت 
پایدار و اجرای بی طرفانه قراردادها، اعتماد و سرمایه گذاری 
بلندمدت را تقویت می کنند. اولسون همچنین تأکید دارد که 
دموکراســی ها معمولا نتیجه تعادل قــدرت و جلوگیری از 
سلطه تامه هستند، نه توافقات ایدئال گرایانه. به  طور مشابه، 
لری دایموند، از مهم ترین نظریه پردازان دموکراسی و سردبیر 
سابق ژورنال آو دموکراسی، موفقیت های ظاهری کشورهایی 
مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی را نقد می کند 
و تأکید دارد که اتکای آنها به درآمدهای نفتی و ساختارهای 
متمرکز قدرت، آسیب پذیری های بلندمدتی را پنهان می کند. 
او خاطرنشــان می کند: «دموکراسی در درازمدت برتر است، 
زیرا امکان پاســخ گویی، انطباق و شــمول را فراهم می کند 
که برای توســعه پایدار و ثبات حیاتی هســتند». دیدگاه های 
دایمونــد مثلا در مقاله مشــهورش «چرا هیچ دموکراســی 
عربــی در کار نیســت» همچنین بر نقش جامعــه مدنی و 
حکمرانــی در پایداری نظام های دموکراتیــک تأکید دارد. او 
هشــدار می دهد که توســعه اقتصادی بدون چارچوب های 
سیاســی فراگیر، خطر ایجاد نابرابری و نارضایتی را به همراه 
دارد که در نهایت سیســتم را بی ثبــات می کند. تحلیل های 
تطبیقی او از نظام های دموکراتیک و اقتدارگرا نشان می دهد 
که دموکراســی ها، با وجود کندی در اجــرای اصلاحات، به 
نتایجی پایدارتر دســت می یابند؛ زیــرا می توانند دیدگاه های 
متنوع را در خود جای دهند و اشتباهات سیاستی را از طریق 

مکانیسم های پاسخ گویی اصلاح کنند.
اما دیدگاه آمارتیا ســن در توســعه به مثابه آزادی است 
کــه نقد مدل هــای اقتدارگرایانه را غنی تر می کند. ســن به 
نمونه هایی از سرزمین مادری اش، هند، اشاره می کند؛ جایی 
که نهادهای دموکراتیک به مردم امکان داده اند  بحران هایی 
مانند قحطی را مؤثرتر از رژیم های اقتدارگرا مدیریت کنند. او 
تأکید می کند: «آزادی ها نه تنها اهداف اولیه توسعه هستند، 
بلکه از مهم ترین ابزارهای آن نیز محســوب می شوند». سن 
بر ضرورت توانمندسازی افراد از طریق حکمرانی مشارکتی 
تأکید دارد. تأکید او بر آموزش، بهداشت و مشارکت عمومی 
نشان می دهد که توسعه صرفا رشد اقتصادی نیست، بلکه 
گســترش قابلیت های انسانی اســت. این آزادی ها جوامع 
را قادر می کنند تا با بحران ها ســازگار شــوند و چالش های 
اقتصادی را مؤثرتر مدیریت کنند. ایده های ســن این تصور را 
که رشد اقتصادی باید بر آزادی های سیاسی اولویت یابد، به 
چالش می کشــد و نشان می دهد که این دو به  طور عمیقی 

به هم پیوسته و متقابلا تقویت کننده هستند.

تقاطع نظریات سن و دایموند
رویکردهای ســن و دایموند در این مســئله که چگونه 
حکمرانی بر توسعه انسانی تأثیر می گذارد، تلاقی می کنند. 
ســن تأکیــد دارد که آزادی هــای دموکراتیک پاســخ گویی 
عمومــی را افزایــش می دهند که به نوبه خود دسترســی 
به خدمات اساســی مانند آمــوزش و بهداشــت را بهبود 
می بخشــد. برای نمونه، حکمرانی دموکراتیک هند امکان 
گفت وگو و کنشــگری عمومی بیشــتری را بــرای مقابله با 
نابرابری هــای اجتماعی فراهم کرده اســت کــه در تضاد 
شدید با ســرکوب مشاهده شــده در بســیاری از نظام های 
اقتدارگراســت. از ســوی دیگر، دایموند بر ایــن نکته تأکید 
می کند که توســعه جامعه مدنی در دموکراسی ها تضمین 
می کند سیاســت های اقتصادی فراگیرتر و کمتر در معرض 
منافــع نخبگان قرار گیرند. این دو متفکــر بر این باورند که 
توسعه نباید بر معیارهای اقتصادی به تنهایی متمرکز باشد، 

بلکه باید رفاه کلی افراد و جوامع را مد نظر قرار دهد.
تمرکــز ســن بر کاهــش فقر به  عنــوان معیــار کلیدی 
توســعه، با نقد دایموند از مدل های اقتدارگرایانه که اغلب 
نابرابــری را نادیده می گیرند، همسو ســت. اگرچه رژیم های 
اقتدارگرا ممکن اســت به رشد بالای تولید ناخالص داخلی 
دســت یابند، اما بدون نهادهای فراگیر، این دســتاوردها به 
مزایای گســترده اجتماعی تبدیل نمی شــوند. بــرای مثال، 
در حالی که چین رشد اقتصادی درخور توجهی داشته است، 
نابرابری درآمد همچنان یک مســئله پایدار است؛ نقطه ای 
که با دموکراســی هایی مانند کشــورهای اســکاندیناوی که 
چارچوب هــای حکمرانــی آنها توزیع عادلانــه ثروت را در 
اولویت قرار می دهند، در تضاد اســت. استدلال سن مبنی بر 
اینکه آزادی ها به مردم امکان می دهند  به ظرفیت های خود 
دست یابند، مکمل پافشاری دایموند بر ضرورت پاسخ گویی 

دموکراتیک در ایجاد جوامعی پایدار و عادلانه است.
طرفداران مدل های توســعه اقتدارگرایانه، مانند کسانی 
که از نمونه های عربســتان و امــارات دفاع می کنند، اغلب 
سرکوب شدید سیاســی و آسیب پذیری های بلندمدت ذاتی 
در این سیســتم ها را نادیده می گیرند. موفقیت این کشورها 
در دســتیابی به رشــد اقتصادی از طریق درآمدهای نفتی 
اغلب مورد ســتایش قــرار می گیرد، اما فقدان شــمول و 
سازگاری این قبیل حکمرانی ها برای توسعه پایدار زیر قالی 

پنهان می شود و حرفی از آن به میان نمی آید.
دایموند و ســن هر دو بــر این باورند که نبــود نهادهای 
دموکراتیک قوی در چنین رژیم هایی، چرخه های ســرکوب 
و مقاومــت را تــداوم می بخشــد و در نهایت ثبــات آنها را 
تضعیف می کند. نباید تردید داشــت که گذار به دموکراسی 
در هر جامعه ای مســتلزم رد جذابیت ســطحی مدل های 
اقتدارگرایانه و پذیرش الگویی توسعه ای است که پیشرفت 

اقتصادی و سیاسی را با هم هماهنگ کند.
نمونه هــای تاریخــی، ایــن رویکــرد را تأییــد می کنند: 
دموکراتیزه شــدن تدریجی کره جنوبــی همراه با اصلاحات 
اقتصادی، اثربخشــی ادغام آزادی های سیاســی با توسعه 
را نشــان می دهد. تأکید بر نهادمندی، آزادی ها، سازگاری و 
شــمول، یک مورد قانع کننده برای همسوسازی مسیرهای 
توســعه با زمینه های تاریخی و فرهنگی ارائه می دهد. این 
رویکــرد جامع تضمین می کند که رشــد اقتصادی به بهای 

آزادی های سیاسی تمام نشود.

در برابر روایت های اقتدارگرا
ضرورت فوری این است که روشنفکران، روزنامه نگاران و 
دانشگاهیان تجددخواه در ایران به تقلای فکری برای مقابله 
با روایت هایی دست بزنند که می کوشند عربستان سعودی و 
امارات متحده عربی را بــه  عنوان الگوهایی برای حکمرانی 
در ایــران توصیف کننــد. «توهم شــکوفایی» -یا قفس های 
طلاکاری شــده بر پایه سرکوب- که این نظام ها و حامیان شان 
در داخل و خارج کشور، چه نئولیبرال ها و چه سلطنت طلبان 
(گیرم هریک با رؤیاهای متفاوت)  ستایش می کنند، باید مورد 
نقد رادیکال نیروهــای دموکراســی خواه و اصلاح طلب در 
ایران قرار گیرد. تاریخ سیاســی ایران و جنبش های اجتماعی 

اشتیاق  بر  آن،  پرجنب وجوش 
دائمی به توسعه دموکراتیک 
متکی بوده است. چنین ملتی 
نمی توانــد روح خــود را بــا 
سرابی از رفاه معامله کند که 
هم ناپایدار و هم غیرانســانی 
است. این لحظه مستلزم دفاع 
قاطعانه از دموکراسی ســازی 
است، نه به  عنوان یک ایدئال 
صــوری، بلکــه بــه  عنــوان 
عملی ترین و مقاوم ترین مسیر 
برای ثبات پایدار و رشد فراگیر. 
دفاعــی که تضمیــن می کند 
کنونــی،  اقتصــادی  بحــران 
کرامــت  و  آزادی خواهــی 
مــردم ایران را تحت الشــعاع

 قرار نمی دهد.

ادامـه از 
صفحه

۸

ادامـه از 
صفحه

اول

ادامـه از 
صفحه

اول

ضــرورت فــوری این 
است کـه روشنفکـران، 
و  روزنـامـه نگــــاران 
دانشگاهیان تجددخواه 
تقلای  بــه  ایــران  در 
فکری بــرای مقابله با 
روایت هایــی دســت 
بزننــد که می کوشــند 
عربستان سعـــودی و 
عربی  متحــده  امارات 
را به عنــوان الگوهایی 
برای حکمرانی در ایران 

توصیف کنند

سامان صفرزائی


